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  1الدين مولوي اخلاق ايجابي عرفاني به روايت ترزا آويلايي و جلال

  2بخشعلي قنبري
  .استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

  
  چكيده

و ضامن قوام و دوام حيات  ،فضايل و ملكات جاري در تمام جوامع بشري ةاخلاق ايجابي مجموع
، توجه استمورد  اين فضايلكه در عرفان دستيابي به بطون نهايي از آن جهت . جامعة انساني است
هاي  تنها به جنبه ،شوند و در سيروسلوك در مقام عمل عرفاني هم تلقي ميها  اين گونه فضيلت

البته اين . كنند بلكه عارفان به آخرين مراحل آن عطف توجه مي ،شود مشترك آنها اكتفا نمي
اما عارفان نه به  ،ندارند يبا موضوعات عام اخلاقي تفاوت ،اند موضوعات از آن جهت كه اخلاقي

و ) م1582-1515(ترزا آويلايي . پردازند ميبلكه به ژرفاي آنها  ،آنها  هاي ظاهري و عام لايه
اند كه در آثارشان  عارفاني از دو سنت مسيحي و اسلامي) ق672- 604(الدين محمد مولوي  جلال

اهميت و  رو ب  اند داشته... فروتني، اخلاص، عفو و  چون همابي عرفاني به اخلاق ايج اي عنايت ويژه
اي  اخلاق در آثار عارفان يادشده از جايگاه ويژه. اند كيد ورزيدهأجايگاه آنها در سلوك عرفاني ت

ترزا آويلايي به  ،در اين ميان. شود كه بدون توجه به آنها سلوك ناممكن مي است، چندان برخوردار
توان عرفان وي را عرفان فروتني  دهد كه مي عرفاني فروتني اهميت مي -ضيلت اخلاقيحدي به ف

نظر مولوي هم كم و بيش در اين مقوله . رسد دانست كه بدون توجه به آن سلوك به سرانجامي نمي
و عامل رسيدن به مقام  او،را مانع نفوذ شيطان در وجود  فروتنيشبيه ترزاست و تخلق سالك به 

  . داند ات و دستيابي به وصال الاهي ميئنسان بر كااميري ان
  

  ها كليد واژه
  .اخلاص ،سلوكعرفان، فروتني، فضايل، اخلاق ايجابي، 
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  مقدمه
اي رسوخ شود كه در نفس آدمي به گونه صفات نفساني انسان گفته مي ةاخلاق به مجموع

به  ،تواند انجام دهد ياند كه فاعل، فعل متناسب با آنها را به سهولت و بدون زحمت م كرده
آن است كه در  ، مانندآيدكه وقتي فعل يا حالتي در انسان به صورت خُلق در مي سبباين 

 ،به تعبير ديگر 1.توان آن را امري جبلي در انسان دانست مي رو،از اين و او خَلق شده است 
ل ينام تحم به آنها با امري به كردن در عملفرد  ،اگر اين اوصاف در آدمي تحقق يابند

در مواضع خشم  ،فردي كه داراي صفت اخلاقي حلم است براي نمونه،. شود مواجه نمي
به اين ترتيب، اصول . شوددچار آن نمي كند و مي خود را مهاربدون زحمت عصبانيت 

 شامل اخلاقِ ،هاي راهنماي انديشه و عمل هنجارها و ارزش ،به معناي عام كلمهاخلاقي 
اما  ،شونداند كه در اين صورت اخلاق عام شمرده مي پژوهش و اخلاقِ تفكر باور، اخلاقِ

حال اگر همين . اخلاق به معناي خاص خواهد بود ،عمل منحصر كنيم ةاگر آن را به حوز
 روي،به هر  2.با عنوان اخلاق ديني ياد كرداز آنها توان  مي ،امور به نحوي به دين تعلق يابند
دن به سرمنزل مقصود بايد موضوعات اخلاق به معناي عام عارفان براي طي طريقت و رسي

پاي بگذارند اخلاق عرفاني  ةكلمه و وظايف ديني شان را به انجام برسانند تا بتوانند به حوز
  .انجام وظايف مربوط به آن شوند ةآماد و

 ،اندايجابي ،دهدتمام اعمالي كه سالك به عنوان عمل اخلاقي انجام مي ،در معناي كلي
دارد نيز دست به كاري  جايي كه خود را از ارتكاب به عمل ناشايست باز مي يزيرا وي حت

زيرا هر ترك فعلي هم يك فعل  ،دهد يعني به لحاظ ارادي فعاليتي را انجام مي ،زند مي
اما از آن جهت كه  ،اند فعل و ترك هر دو فعل ،پس به باور فيلسوفان اخلاق. آيد شمار مي به

شود كه براي تحقق آن نيازمند به كارگيري  ايجابي مأمور به انجام فعلي مي در اخلاق فرد
اخلاق را  ،كند و عملش در بيرون از ذهن نمود و شهود پيدا مي استاعضا و جوارح 

به  شود، مي از انجام عملي باز داشته فردگويند و از آن جهت كه در اخلاق سلبي  ايجابي مي
به اخلاق ايجابي  ،شود عامل به فضايل انسان هرگاه  ،در واقع. شود آن اخلاق سلبي گفته مي

                                                            
مكتب المرتضويه، بي مرعشلي، تهران،  نديم به كوشش، معجم مفردات الفاظ القرآن الكريمصفهاني، ا راغب. 1
 .159ص تا،

 .51ص ،1384 صراط، ة، تهران، موسسدين در ترازوي اخلاقفنايي، ابوالقاسم، . 2
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. گردد متخلق مي 1به اخلاق سلبي ،داردباز ) مهلكات(متصف شده و هرگاه خود را از رذايل 
توان به  اما از كجا به بعد مي ،آدميان رواج دارد ةاين معنا از اخلاق عام است و در بين هم

مسلك و مذهبي بر  ،عرفا از هر دين ةبايد گفت كه هم آنها عنوان عرفاني داد؟ در جواب
هيچ  يكديگراين مرحله نظر آنان با  اند و درضرورت اخلاق درآغاز سلوك تأكيد كرده

 .گيرد رسد كه اين اخلاق به دو دليل معناي عرفاني به خود مي بلكه به نظر مي ندارد،تفاوتي 
اين معنا كه عارفان عملي را به لحاظ به  ،گردد به غايت عمل اخلاقي بر مي نخست آنكه

ساز  ساز ترقي سالك به مراتب بالاي عرفاني و يا زمينه دانند كه زمينه عرفاني اخلاقي مي
 به اخلاق، حداقلِ ندر عرف عام در پرداخت دوم آنكهتحقق حالي از احوال عرفاني بشود؛ 

  . مورد توجه است آن در حالي كه در سلوك عرفاني حداكثرِ ،تحقق آنها مد نظر است
  

تخلق به اخلاق الهي و يكي شدن با خدا و وصال با او، هدف اصلي طي طريقت 
 ،اهداف نايل آمد/ توان به اين هدف هايي كه از آن طريق مي يكي از گذرگاه. عرفاني است

توان گفت  براساس آنچه گفتيم بي هيچ ترديدي مي .تخلق به اخلاق ايجابي عرفاني است
در سير و سلوك نقش و تاثير بسزايي دارد و بدون توجه به آن امكان ورود كه اين اخلاق 

  . به طريقت، نزديك به محال است
  

از اخلاق عرفاني ايجابي در ديدگاه عارفان و از جمله دو عارف  هنگامي كهاما 
اند كه سالك طريقت بايد آنها را در خود   مرادمان مفاهيم اخلاقي ،گوييم يادشده سخن مي

اخلاقي بودن اين مفاهيم از آن جهت است كه علماي اخلاق آنها را جزو . سازدمحقق 
و عرفاني بودنشان از اين نظر است كه سالك طريق بايد با توجه  اند شمار آورده بهاخلاقيات 

تا بتواند به واسطه آنها به مقامات و يا احياناً به  ،به اهداف سلوكش آنها را محقق سازد
در تمايز اين دو عارف از ديگران در آن است كه اولا  ةاما نقط. يابداحوال عرفاني دست 

ارتباط با عشق معناي اصلي خود را پيدا  اخلاقي در ماهيت اين دسته از امورنگاه آنان 
توان در خاكساري و  اخلاق ايجابي نزد اين دو عارف را مي ةو ريش خاستگاه كند و ثانياً مي

  .فروتني يافت

                                                            
 سال سوم، ،اديان ةپژوهشنام ،»اخلاق سلبي به روايت ترزا آويلايي« قنبري، بخشعلي،: در اين زمينه نك. 1

  .104-81، صص 1388پاييز، 6ش
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يافت از ترزا آويلايي و مولوي نيز  پيشقيات در متون عرفاني اين دسته از اخلا
از چنين اخلاقي نه به نام، بلكه با عنايت به  خود عموم عارفان مسيحي در آثار. شوند مي

 بسياربه احتمال ) م 430- 354(آگوستين قديس . اند خود مفاهيم آن سخن به ميان آورده
اخلاق عرفاني ايجابي سخن  ةر مفصل درباركه در آثار خويش به طو بودنخستين عارفي 

در ميان عارفان سنت اسلامي، . گفت و پس از او نيز ساير عارفان مسير وي را ادامه دادند
اخلاق  ترين عارفي است كه به طور مبسوط به بزرگ) ق505- 445(امام محمد غزالي 

 دين عبادي مروزيقطب ال پرداخت و پس از او »منجيات«البته تحت عنوان  ،عرفاني ايجابي
لم در كه پادشاه عا بودو بر اين باور  داشتوع اخلاق عرفاني توجه ضنيز به مو )ق 547د(

 چون همكه اولي  را قرار داده استيكي شهوت و ديگري غضب ، نهاد آدمي دو پاسبان
نيكوست كه   خلقانسان داراي  ،بر اينها افزون 1.كند شحنه عمل مي چون همو دومي  ،وكيل
  2.داردجاي و در قلب آدمي آيد  شمار مي بهخداوند به انسان فضل 

  

هايي وجود دارد كه   هاي عرفان پيش فرض همانند ساير حوزه ،در اخلاق عرفاني
 به اين معنا كه خدا هم در ديدگاه تزرا آويلايي و هم مولوي .آنهاست يكي ازي سخداشنا
و انتظار داشت كه با آدميان توان از رابطه با او سخن گفت  متشخص است و مي خدايي

است  اي است كه خدا در ديدگاه ترزا به دنبال بهانه از اين رو 3.تعامل اخلاقي داشته باشد
سالك نيز بايد همانند  است وخدا از اوج گذشت برخوردار  پس. تا گناهكاران را ببخشايد

ن اغلب عارفان در ميا ونداي از خدا چنين تلقي. خدا نسبت به ديگران گذشت داشته باشد
خوب  ةبند. برند نام مي »رحمت عام خدا«و عموماً از آن با عنوان  شود ديده ميمسيحي 

را درخود متحقق سازد و نسبت به سايرافراد گذشت  ويژگيخدا كسي است كه چنين 
با عنايت به چنين اصلي است كه ترزا نسبت به بدگويان خود،  نظرخوبي دارد . داشته باشد
حق را مدهد و حتي در بدگويي كردن، آنان  خود قرار مي بخششورد عفو و و آنان را م

                                                            
  ه ب ، ه وف ص ت مال  وال اح  ي ف  ه ي ف ص ت ال ه ياام ن ي وف ص، ر ي اردش  ن ورب ص ن م ر ظف م والبا  ن دي ال طب ق ، مروزي ادي ب ع .1

 .219ص، 1368 ،ن خ س ، ران ه ت  ،ي ف وس ي  ن ي س ح لام غكوشش 

  .232- 231صص، وهم 2.
 آينة ميراث،، »نه؛ خدا به روايت ترزا آويلايي و مولويآفتاب در آي«قنبري، بخشعلي، : در اين زمينه نك. 3

  .1386پاييز ، 38ش
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) ع(عيسيدر آنها جويد كه  تمسك مي يوي در اين مورد به آياتي از انجيل مت 1.دشمار مي

خود را محبت كن و با دشمن خود  ةهمسايكه اند  ايد كه به اولين گفته شنيده«: فرمود
كه دشمنان خود را محبت كنيد و براي لعن كنندگان گويم  ، اما من به شما مينماعداوت 

خود بركت بطلبيد و به آناني كه از شما نفرت دارند احسان كنيد و به هر كه به شما فحش 
كند كه نسبت به  به راهبانش توصيه مي ، ترزااز اين رو 2.»دهد و جفا رساند، دعاي خير كنيد

  3.يكديگر عشق بورزند
كند  خدا را وجودي رحيم و بسيار بخشنده معرفي مي ،ييمولوي هم مانند ترزا آويلا

شد و به نوعي به رحمت ك گذرد و قلم عفو بر روي آنها مي بندگان ميبزرگ كه از گناهان 
  :عامه در اين دنيا معتقد است

  4اني نهاند من چه گويم چون تو مي     ك جهانــت ملـمينه بخششـاي ك
  5ردن در حريمـواني عفو كـــــتو ت     يمـناهان عظـــم از ما گـظيـاي ع

  .خواهد تا آنان نيز از گناهان و خطاهاي يكديگر بگذرند از آدميان مي و
  

هم ترزا و هم مولوي چنين تصورات و تصويرهايي از خدا و انسان دارند كه اخلاق 
 هردو عارف بر افزون بر اين،. كند ميو سلوك عملي شان تحت تأثير آن معنا و مبنا پيدا 

توانايي ايجاد رابطه با خدا را دارد و در عين از طريق سير و سلوك ين باورند كه انسان ا
برخي از احوال نفس از قبيل احساسات، عواطف و هيجانات را اموري اختياري  ،حال
اين امر نشان  وكنند  ورزي دعوت مي به عشقهردو ترزا و مولوي  نمونه،به عنوان  .دانند مي

اين در حالي . به عنوان يكي از احساسات انسان، امري اختياري است از آن دارد كه عشق

                                                            
1. Teresa, Interior Castle, Robert Van de Weyer(ed.), London, Fount, 1995, 
p.184.                                                                                                            

  .48-44: 5 :متي. 2
3. Peers, E. A., Introduction to “The Way of  Perfection”, The Complete Works of 
Teresa of Avila, E. A. Peers(ed.), London, Sheed & Ward, p.14.                                                                                   

  .19ص  ،1383، تهران، طهوري،لب لباب مثنوي ملاحسين،  كاشفي،. 4
 .2214، دفتر سوم، بيت1363نيكسون، تهران، اميركبير، .ا.به كوشش ر، معنوي مثنويالدين،  جلال مولوي، .5
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زيرا اين  ،دانند اين دسته احوال را اموري اختياري نمي ،شناسان اي از روان است كه پاره
  1.يابند رسند و در طول حيات ادامه مي احوال از بدو تولد در انسان به ظهور مي

اند كه  رف از دو سنت بزرگ اديان ساميترزا آويلايي و مولوي دو عا روي،به هر 
و هر كدام به مشرب   هاي ديني در آثار خود به اين مقوله پرداخته مانند عارفان ساير سنت

ه ئي اراهايفكري خويش، زواياي مفاهيم اخلاقي عرفاني ايجابي را كاويده و راجع به آن نظر
بي نزد اين دو عارف برجسته ال اصلي اين مقاله آن است كه اخلاق ايجاؤاما س. اند كرده

  اسلام و مسيحيت چه ماهيتي دارد؟
نگارنده براساس پرسش يادشده اخلاق ايجابي را به عنوان بخشي از وظايف در 

با  ،با خود ،انسان با خدا ةبراساس روابط چهارگانآن را و  شمار آورده بهسلوك عرفاني 
به لحاظ رعايت محدوديت نظام  .تداده اسو با طبيعت مورد بررسي قرار  ،ها ساير انسان

نظرات به بر اساس و متناظر با آن، آنگاه، و  مطرح شدهنظرات او نخست عرفاني ترزا، 
اخلاق  ةرسد كه حوزبه نظر مي يذكر اين نكته هم ضرور. پرداخته شده استمولوي 

تنها موارد  ،آيداي كه با ترزا به عمل مي مقايسه از نظراما  ،ايجابي نزد مولوي گسترده است
  .اند شدهاي و تطبيقي بررسي  و به روش مقايسه مورد توجه قرار گرفتهمتناظر  مشترك و

  
  انسان و خدا ةرابطة اخلاق ايجابي در حوز .1
 ،انسان با خداست ةها رابط ترين رابطه مهماز نظر عرفاني، توان گفت كه  هيچ ترديدي مي بي

و، تمام روابط رابطه با ابرقراري ناممكن بودن يا  ممكنزيرا اعتقاد به وجود يا عدم خدا و 
 ،انسان به وجود خدا باور داشته باشداگر  .دهد شعاع خود قرار ميال ديگر انسان را تحت

در صورتي كه به او و رابطه داشته باشد و  يتواند به تأثير ازآن، با خود و ديگران نوعمي
  . يگر با آنها خواهد داشتد اي از نوع هرابط رابطة با او باور نداشته باشد،

  
  
  

                                                            
، 1354هيان انقلاب ايران، ، تهران، انتشارات دانشگاه سپاشناسي عمومي روان علي اكبر، شعاري نژاد،. 1

 .439-438صص
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  خاكساري و فنا. الف
در برابر در برابر خدا و هم  ، همكم ديدن انسان خود راخاكساري مفهوم عامي است كه  

و به  ،خودشكني يا انكسار نفس يدر علم اخلاق به اول وشود  ها را شامل مي ساير انسان
انسان با خدا  ةرابط ةه حوزانكسار نفس ب/ خودشكني كه شك نيست. دومي تواضع گويند

خود را برابر خلق  كهكند  صراحت به آدميان توصيه ميبه  قرآنخدا در . مربوط است
خود را براي ] مهر و رحمت[ ؛ و بال ناحك لمن اتبعك من المومنينجواخفض «: بشكنند

  .»)215/ شعرا(اند فرود آر مومناني كه تو را پيروي كرده
  

رند ب را در جايي به كار مي) فروتني(عناي خود شكني خاكساري به م ،عالمان اخلاق
تر از آن در نظر بگيرد كه  كه شخص خود را بدون مقايسه با ديگران بشكند و كوچك

در برخي  ،در عين حال. است تواضع همين حالت در مقايسه با ساير افراد حال آنكه. هست
رفته و عبارت از كوچك  به معناي خودشكني به كار نيزمتون اخلاقي و عرفاني تواضع 

از پيامبر نقل شده است  وگرفتن جدي نفس و شناخت خدا و بزرگداشت او دانسته شده 
توان نتيجه  از اين عبارت مي 1.كه هيچ پيامبري نيست كه متصف به صفت تواضع نباشد

  .گرفت كه تواضع و خودشكني با خاكساري همراه است
  

م عرفاني ترزا همين بس كه وي اين در باب اهميت و جايگاه خود شكني در نظا
اهميت  ةاين امر نشان دهند. كند ميطرح ممفهوم را در قالب واژگان و اصطلاحات مختلف 

كند كه  ترزا در تربيت راهبان تأكيد مي. استنزد او والاي اين فضيلت اخلاقي و عرفاني 
زيرا تا زماني  ،مصروف تحقق اين فضيلت كنندرا هايشان  آنان بخش قابل توجهي از كوشش

هاي خود داشته باشند، محروميت از تأملات عرفاني  آميزي به شايستگي كه افراد، نظر مبالغه
. تر از حقيقت نيست فروتني نزد ترزا چيزي بيشتر يا كم. ناپذير خواهد بود امري اجتناب

 سه فضيلت عشق خالصانه، انقطاع و فروتني آن گونه كه در برخي فصول تحقق و استمرار
  2.مخلوقات شود ةگردد تا نفس، صاحب و حاكم هم آثار وي آمده، باعث مي

                                                            
، 2ق، ج1404و ديگران، كلكته،  هبه كوشش محمد وجي، كشاف اصطلاحات الفنون، اعلي تهانوي، محمد. 1

 .1488ص

2.  Peers, E.A., p.14. 
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بلكه در كل عرفان  ،اخلاق ةنه تنها در حوز ،اصلي ترزا ةآموز) فروتني(خودشكني
فروتني، تمام . اساس عرفان وي بر اين اصل استوار است توان گفت ست، چندان كه مياو

تكبر و خودپسندي تمام مواهب و  ،مقابل آن ةآورد و در نقط مواهب الهي را به دنبال مي
. از طريق فروتني به آغوش پدر بازگشت مسيح نيز ياز نظر وي حت. برد فضايل را از بين مي

و خداي پدر بازگردند و صد  مسيحفروتني به آغوش  به كمكپس سالكان طريقت هم بايد 
  .ذيرفترا نخواهند پ يجز فروتنان، كس ديگر مسيحالبته كه خداي پدر و 

  

فروتني روش ملامتي را در  ةكه او در مقول دريافتتوان  از برخي عبارات ترزا مي
د كه ورزي كيد ميأبر اين نكته تو  يعني به حد اخلاقي اين فضيلت قانع نبود بود،پيش گرفته 

نه « :تا كاملاً شكسته شويم بشمارند،ها  بايد كاري انجام دهيم كه ديگران ما را بدترين آدم
بلكه بايد بكوشيم تا آنان  ،بايد در آرزوي اين باشيم كه ديگران ما را از همه بدتر بدانند تنها

گناهاني كه ترزا  توان تصور كرد كه از همين روست كه مي. 1»چنين تصوري از ما پيدا كنند
اساساً مرتكب آنها نشده بود و يا در اصل گناه، كوچك و غيرقابل  ،داد به خود نسبت مي

به داد تا مردم تصور كنند كه او انسان  خود او، آنها را بسيار بزرگ جلوه مي و ودندملاحظه ب
و بر اين  دانست ميترزا روش ملامتي را راه بسامان شدن امور نفس . بدي بوده استغايت 
 ،شاهد هيچ پيشرفتي نخواهند بود ،كه اگر سالكان چنين روشي را در پيش نگيرند بودباور 

  2.خواهند شد بسيارهاي  ر سختيبلكه هميشه گرفتا
  

شايسته آن است كه در سلوك عرفاني فروتني را از معناي اخلاقي آن  ،از اين جهت
به معناي  هنگاميكه فروتني  يعني آن. عرفاني آن را در نظر بگيريم ةجنب ببريم وفراتر 

شخص سالك خود را فاني در حق ببيند و هيچ   كند كه حقيقي كلمه تحقق پيدا مي
توان با فناي  فروتني مورد نظر ترزا را مي به اين ترتيب،. ي براي خود قايل نشود»ودخ«

زيرا  نبود،) در اخلاق(عام آن  ةجنب ويژگي،مراد او از اين  در واقع، .ذاتي معادل گرفت
بلكه به اين معنا كه سالك به لحاظ شناختي  .ها قابل تحقق است انسان ةچنين صفتي در هم
اي از وجود قايل  رسد كه به هيچ وجه براي خود و ماسوي االله حصه مي و عملي به جايي

                                                            
1. Teresa of Avila, Interior Castle, p.39. 
2. Ibid.  
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را  از اين جهت ترزا فقر. االله استپس اوج فروتني انسان، رسيدن به فناي في. شود نمي
ها  هايي كه راهبه ساختمان« :كند اش را به تمرين آن تشويق مي ستايد و دختران روحاني مي

از هاي فقيرانه مملو  زيرا در روز رستاخيز كلبه ،انه باشندبرند بايد فقير در آن به سر مي
مورد توجه قرار وي فناي حاصل از فروتني و فقر را در دو موضوع  1.»خواهند بودساكنان 

به ويژه در نيايش وصال نهايي كه در طي آن سالك كاملاً  ،هاي چهارگانه يكي در نيايش :داد
نسبت به دنيا  او تمام مشاعردر اين حالت ود و ش ده ميبه خدا زن تنهاو  ،از خود و دنيا مرده

ديگري در  2؛دهد هيچ واكنشي از خود نشان نمي شود و ميتفاوت  و امور آن كاملاً بي
دهد و همين  به ويژه در عمارت هفتم كه نكاح روحاني رخ مي ،گانه هاي هفت عمارت
در صدد برآمد تا از  بدين ترتيب وي 3.دهد براي سالك دست مي طور كامل بهحالات 

مضامين اخلاقي فروتني به معني عرفاني آن نقبي بزند و در عين حال از معناي اخلاقي اين 
. است كتاب مقدسنظر ترزا راجع به فروتني ملهم از  ،در حقيقت. اصطلاح نيز غافل نماند

: دگوي كند و مي از فروتنان به عنوان فقيران در روح ياد مي كتاب مقدسدر  )ع(عيسي
ترزا نيز از فروتني همين معنا را قصد كرد و نتيجه گرفت . »خوشا به حال فقيران در روح«

هستي تلقي كند و به خاطر خدا در برابر  ةو خدا را هم بداندكه شخص بايد خود را هيچ 
وي در . گرفت چنين رفتاري را در پيش نيز ) ع(عيسي گونه كه همان ،خلق نيز خاكسار باشد

  4.تا بدان وسيله درس فروتني بدهد شستپاي شاگردان خود را عشاي رباني 
 

برد كه اگر انسان  ميو آن را به اين معنا به كار  زدپردا ميفروتني  ةمولانا هم به مقول
خود را در درون و  ،)تواضع(پيش از آن كه خود را در برابر ديگران كوچك نشان دهد 

دو مفهوم فروتني  ميانظاهراً مولوي . به فضيلت فروتني دست يافته است ،خلوتش بشكند
او نيز  و را به يك معنا به كار برده است، امادر نتيجه هر دو و تواضع تفكيك قايل نشده 

همانند ترزا آويلايي تواضع را در آغاز سلوك به معناي شكستن خود در برابر ديگران 

                                                            
1. Peers, E.A., p.13. 
2. Teresa of Avila, Autobiography of Teresa of Avila, New York, Image Books, 
1991, pp. 127- 133. 

، 1387 سال ،38، شهفت آسمان، »عرفاني ترزا آويلايي ةكاخ درون؛ هفت مرحل« ،قنبري، بخشعلي: نك .3
 .75ص

 .17- 12: 13 :يوحنا .4
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از اين . كند معني مي و در اواسط و نهايت سلوك آن را به فاني شدن در وجود حق گيرد مي
تا  ،كند خود را در خداي خويش محو مي و رسد ميفرد متواضع به خاكساري كامل  ،نظر

ة مستحق و شايست ،پس اگر آدمي خود را بشكند .هاي شرك از بين برود آخرين نشانه
دريافت مواهب الهي خواهد شد و اين دريافت با وصول سالك به مقام فقر به اوج خود 

  :دخواهد رسي
  1در فقر روـت انـر اســامن در فق       رهد اشكسته شو چون شكسته مي

دو مفهوم فروتني و  ميانكه وي نيز همانند ترزا  دهد نشان ميتوجه به بيت بالا اين نكته را 
بيند و امنيت خاطر را محصول دستيابي انسان به اين دو فضيلت  وثيقي مية فقر رابط

امنيت خاطر را  ،خودپسند باشد و به ما و مني توجه و تكيه كند اگر كسي ،در مقابل. داند مي
ترين حركتي خواهد  كه با كوچك كند و نردباني از ما و من درست مي دهد مياز دست 
  .شكست

  ين نردبان افتادني استاعاقبت   ي استـنردبان خلق اين ما و من
  2تشكس كاستخوان او بتر خواهد  تــتر اس لهـرود اب ترر كه بالاـه

كه تنها بر  داند دارد و آن را ردايي مي او سالك طريق را از كبر بر حذر مي به اين ترتيب،
  :آيد قامت خداوند راست مي

  3هر كه در پوشد بر او گردد  وبال  ت الوهيت رداي ذوالجلالــهس
هر چه آدمي  زيرا ،شدن ولي در حقيقت بالا رفتن است در ظاهر پست) فروتني(  تواضع
  .نزد خدا بالاتر خواهد رفت ،آيد تر پايين

  4ي و دليرـت جزو آدمي حــگش  از تواضع چون زگردون شد به زير
  5شد نيستي هر كس كه آرد هست  ت شدـت آخر پســـهر كه بالا رف

                                                            
 .2757 الدين، دفتر چهارم، بيت جلال مولوي،. 1

 .2764- 2763 اتدفتر چهارم، ابي ،همو 2.

  .533 دفتر پنجم، بيت، وهم .3
  .461 دفتر سوم، بيت، وهم 4.
  .296ص، ملاحسينكاشفي،  .5
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به اين معنا كه هر كس كه ادعاي هستي  ،ظريف عرفاني اشاره دارد ةبيت اخير به يك نكت
كه اوج (اگر كسي خود را در مقام نيست  ،اد و در مقابلاش را از دست خواهد د هستي كند،

به اش  كه از هستي قبلي يافتاي خواهد  هستي دوباره ،قرار دهد) فروتني و تواضع است
 ابندي مي عارفان با تحقق اين صفت تولدي دوباره ،از اين نظر. تر است بالاتر و كاملمراتب 

  :شود وند حاصل ميخدا ةبرخورداري مجدد از نظر رحيمي سبب بهكه 
   1وآنگهان خور خمر رحمت مست شو    آب رحمت بايدت رو پست شو 

  

با  رابطهمولوي هم فروتني را در . زند ميتر اشاره كرديم كه ترزا از فروتني نقبي به فنا  پيش
 ةغلب سبب بهوي فنا را در آثار خود به به معناي عدم شعور سالك به خود، . برد ميفنا به كار 
اي  سالك به مرحله ،اگر فنا استمرار يابد. گيرد ميبه كار  او ستي حق بر باطنظهور ه

ناآگاه  آن است،و نسبت به دنيا و آنچه در  دهد ميسد كه شعور خود را از دست ر مي
   :كنند ميشود كه عارفان از اين مرحله با عنوان فناي فنا ياد  مي

  وـشياري تـر هست هم آثاــــه  ه و زاري توـــرادر گريــــاي ب
  2زآن كه هشياري گناه ديگر است  تـــراه فاني گشته راه ديگر اس

  

با طلوع در آن كه  گيرد بهره ميتمثيل نور شمع و نور آفتاب از مولوي براي بيان فنا 
  :دهد خورشيد شمع هستي و نور خود را از دست مي

  3حساب نيست باشد هست باشد در  ابــــشمع پيش آفت ةون زبانــچ
  4اـتاب او را فنـــرده باشد آفــــك       د روشني ندهد تو راــت باشــنيس         

به محض در آن كه  دهد ميوي اين حالت را با تمثيل آهوي لنگ و شير درنده نيز توضيح 
بيند  و تنها شير درنده را مي دهد ميرخ دادن ديدار اين حيوان، آهو هستي خود را از دست 

  :گردد  از هستي تهي ميو خود كاملاً ،و بس
  

                                                            
  .1939 الدين، دفتر دوم، بيت جلالمولوي، . 1
  .398ص، ، ملا حسينكاشفي .2
  .3671 الدين، دفتر سوم، بيت جلال، مولوي .3
  .3673 بيتدفتر سوم، و، هم .4
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  1اش در هست او روپوش شد  هستي      شد پيش شيري آهوي مدهوش
آن نسبت انسان با تواضع  دهد كه در نيز ارائه ميمولوي در اين مقوله تمثيل رساي ديگري 

. كند ترين اثر آن تلقي مي د و مطمح نظر خدا بودن را مهمگير و تكبر مورد بررسي قرار مي
كشد و يا او را در  يا او را مي ،و بر او غالب آيدشود ي با پادشاه ديگري درگير اگر پادشاه
 او را مورد رحمت خود قرار ،اي دست يابد پادشاه برافتاده هميناما اگر  ،افكند چاهي مي

اگر در برابر او افتاده . نسبت ما و خداوند نيز چنين است. كند اي نثارش مي هديه دهد و مي
اما اگر در برابر او گردن  ،چيزي را نثار ما خواهد كرد آيد و ميدلش به رحم شك  بي ،باشيم

  :مسلماً ما را بر زمين خواهد زد ،فرازي كنيم
  از دارد در چهيــكشدش يا بــب       شهي چون كه شاهي دست يابد بر           

  2ش سازد شه و بدهد عطاـمرهم  اي افتاده را هـــــد خستــور بياب
فنا از  با و سو،و خاكساري از يك ) تواضع( تعظيم و توحيد خدا را با فروتنيمولوي 

بيند و تحقق تعظيم خدا و توحيد را مشروط به تحقق  سوي ديگر در ارتباطي تنگاتنگ مي
  :داند اين صفت اخلاقي و عرفاني مي

  خويشتن را خوار و خاكي داشتن    دا افراشتنـــيم خــچيست تغظ
  3وختنـخويشتن را پيش واحد س    وختنـــآمت توحيد خدا ــچيس

و پيوند آشكار اين دو مفهوم به گردد  ميفروتني مطرح  ةفنا در ابيات بعدي به عنوان نتيج
  :شود ميوضوح بيان 

  شب خود را بسوز همچون گر همي خواهي كه بفروزي چو روز            هستيِ
  4مس در كيميا اندر گداز چوــتي نواز              همـهستي ات در هست آن هس

  

سالك در دنيا  ،آن ةفروتني و فنا يادآور مراد ترزا از فروتني و فناست كه در ساي از اين معنا
و به طور كلي شعور خود نسبت به خود و جهان  كند ميو در خدا زندگي  ،و خود مرده

كه سالك  شود اتصاف به اين صفت باعث مي افزون بر اين،. دهد پيرامونش را از دست مي
                                                            

  .3676 بيتدفتر سوم، و، هم .1
  .2752-2751 الدين، دفتر چهارم، ابيات جلال، مولوي .2
  .3009-3008 دفتر اول، ابيات و،هم. 3
  3011-3010 دفتر اول، ابيات و،هم. 4



 
  
  
  
  

  135 1390زمستانوپاييز، 10، شمارة5سال، پژوهشنامة اديان /الدين مولوي وجلال اخلاق ايجابي عرفاني به روايت ترزا آويلايي
 

از خاك به افلاك برسد و خاك وجودش به گل تبديل شود و از بندگي در برابر خدا به 
  1.اميري در برابر بندگان دست يابد

  
  خلاصا. ب

اخلاص در ديدگاه عارفان عبارت از آن است كه سالك براي عمل خود جز خدا شاهدي 
عملي به غايت  ،اگر چنين شود كه ،ها تصفيه كند ها و كدورت نياورد و آن را از تمام غش

و در خبر خواهند ماند  فرشتگان و شياطين نيز از آن بي يكه حت ، چندانپوشيده خواهد شد
فاسد را آن قادرند كه توانند آن را مكتوب كنند و نه گروه دوم  مينه گروه اول  اين صورت،

و هم از آن  ،ارداخلاص هم به طورمستقل و مستقيم در اخلاق و عرفان اهميت د 2.نمايند
ميان اين دو مفهوم ارتباط وثيقي  ،از اين نظر. دستيابي سالك به عشق است ةجهت كه مقدم

 ةبه يك موجود است و مرتب اعمالزيرا اخلاص معطوف ساختن تمام نيات و  ،وجود دارد
پس . ورزي برسد عشق ةمگر اين كه شخص به درج ،كند نهايي اين امر تحقق پيدا نمي

هر چند كه  ،اخلاص نيز وجود دارد ،تيجه گرفت كه هر جا عشق وجود داردوان نت مي
ورزي  ها به حد عشق زيرا ممكن است برخي از اخلاص ،عكس اين قضيه صادق نيست

بناچار بايد عشق  ،اگر در صدد بازخواني نظر ترزا راجع به اخلاص باشيم ،بنابراين. نرسند
 نداشت،تر اخلاص توجه  ست كه ترزا به مراتب پايينالبته اين بدان معنا ني 3.را بررسي كنيم

از جمله . ن مراتب را نيز بجد مورد توجه قرار داديهايش به راهبان ا بلكه او در توصيه
ها  راهبه ةعاشقان ةرابط ،درك مواردي كه ترزا به رعايت اخلاص معطوف به عشق توصيه مي

منان ؤساير م يها و حت ت كه راهبهاسآن از جمله متعلقات اخلاص عيسي  4.با يكديگر است
 ةترزا عيسي را همسر معنوي هم. مسيحي  بايد اخلاص خود را در رابطه با او به كار بندند

آنها را به معطوف ساختن  صراحت بهبه همين جهت وي در مواردي . ستدانمي ها راهبه
اوست كه وي، از ديدگاه زيرا  ،درك سفارش مي) عيسي مسيح(ان به همسرشان ش تمام توجه

                                                            
 .458-455 دفتر سوم، ابيات و،هم. 1

 .7ص1377حسن عرب، تهران، فرزان، ة، ترجمتعريفاتجرجاني، مير سيد شريف، . 2

3. See: Teresa of Avila, “The Way of Perfection”, The Complete Works of Teresa 
of Avila, E. A. Peers(ed. & trans.), London, Sheed &ward, 1957, p.56. 
4. Peers, E. A., p.14. 
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باعث  است وخشنودي او باعث جلب محبت ديگران . ادامه حيات آنان است ةمايه و پاي
توان به اين  براساس آنچه گفته آمد مي 1.ديگران در صدد تامين غذاي راهبان برآيند شود مي

يك عمل به يك  ةنتيجه دست يافت كه اخلاص در ديدگاه ترزا منحصر ساختن همه جانب
  . خدا يا اولياي اوست يعني ،موجود

بلكه عملِ بدون شايبه و شك  ،قيام به انجام عمل نيست تنهااخلاص  ،از نظر مولوي
مثال بارز اين نوع . باشدنبراي دستيابي به مزد اخروي هم  ياي كه حت به گونه ،و ريب است

و  مولوي اخلاص را به پنهاني عمل كردن 2.عرب است پهلواندر برابر ) ع(عمل رفتار علي
كه حتي ديدگان خود باشد پنهاني بايد چندان اين عمل . دانست ميمنحصر كردن آن به خدا 

نتايج  ،سالك به محض دستيابي به توفيق در پنهان داشتن اعمال خود 3.نبيندنيز آنها را  يآدم
  .از جمله آنها است 4زيادي را به دست خواهد آورد كه دستيابي به مراد دل

 ديدگاه اواما در  ،دهد از ريا را بر ساير اعمال ترجيح مي مولوي عمل خالص خالي
سالك  ةبر عمل خالصانباشد، عمل ريايي شيخ كه از روي علم و معرفت انجام گرفته 

  .برتري داردمبتدي 
  5كز بصيرت باشد آن وين از عمي    اخلاص ما پس رياي شيخ به ز

  
  رابطه انسان با خودة اخلاق ايجابي در حوز .2

مورد توجه قرار گرفته كه از ميان آنها به  متعدديدو عارف وظايف اخلاقي در آثار اين 
. كنيم اشاره ميخودشناسي در ساحت عقل و مبارزه با نفس در ساحت عمل دو مورد 

هر دو  مورد توجهست كه در ساحت عقل ا  اي ترين مسأله شناخت خود و نفس مهم
س و اهميت دادن به آن به هم ترزا و هم مولوي در شناخت نفو  عارف بوده است

                                                            
1. Teresa of Avila, “The Way of Perfection”, p.39. 

  .3791-3787دفتر اول، ابيات، الدين ، جلالمولوي: نك. 2
  .1501 دفتر دوم، بيت، مولوي. 3
 .177-175 ، بيتاولدفتر ، همو. 4

  .3697 و، دفتر دوم، بيتهم. 5
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در شناخت نفس و توجه به اخلاق مربوط به آن واقف بوده » عليكم انفسكم«ة مضمون آي
  .اند و بدان عمل كرده

انسان سالك در ارتباط با خود است كه در ساحت  ةترين وظيف مبارزه با نفس مهم
جايگاه لوي عملي هم در آثار ترزا و هم در آثار موة اين مقول. شود عمل محقق مي

اخلاقيات سالكان و ة توان گفت هم است كه مي چنداناهميت اين موضوع . اي دارد برجسته
   .شود عارفان در اين موضوع خلاصه مي

  

 1،كند ترزا علاوه بر اين كه سالك را به كف نفس از امور غير اخلاقي دعوت مي
در آثار خود از  رو،از اين  شمارد و ضروري ميراهبانش  رايمبارزه با نفس را نيز ب

يكي از . كند كه ممكن است در طي طريق عرفاني براي سالك پديد آيد هايي ياد مي وسوسه
فوق  ياز خود انتظار ،است كه سالك در دستيابي به امور معنوي آنهاي رايج،  اين وسوسه

اصل اين . مدارج معنوي را در مدت كوتاهي طي كندكه طاقت خود داشته باشد و بخواهد 
شود كه ديگران او را انساني بسيار معنوي  ناشايست مي ، اما هنگاميواسته نادرست نيستخ

اگر چنين چيزي حقيقت هم داشته  يحت .در حالي كه در حقيقت چنين نباشد بشمارند،
ابراز چنين حقيقتي ممكن است منجر به تحقق صفت ناپسند ريا  ، زيراباشد نبايد ابراز شود

خارج  خود از مسير طبيعي و ،ديگران به سبب چنين كاري اغفال در سالك شود و بسا كه
البته اگر كسي داراي فضايل اخلاقي باشد و يا با احتياط و تقيه چنين كاري را انجام  2.شوند
اما سالك مبتدي بايد با اين امور با احتياط بيشتري برخورد  3،اشكالي نخواهد داشت ،دهد
  .كند

گناهان و تقصيرات  ةدر اثر مشاهد كه اضطراب است ،ديگر ةتهديد كنند ةوسوس
در حالي كه  ،ها را كسب كنند اند كه فضيلت آدميان مشتاق آن زيرا ،آيد ديگران به وجود مي
سالك مبني بر سرپيچي از  ةكند تا نشان دهد كه چنين امري ناشي از اراد شيطان وسوسه مي
ز حقيقت باشد و او بايد با استواري ممكن است چنين تصوري خالي ا اما. فرمان خدا است

كند  خدا نافرماني مي كه از چنين بپنداردوقتي سالك . بكوشدمسير خود در پيمودن بيشتري 

                                                            
 ...اخلاق سلبي «قنبري، بخشعلي، : نك .1

2. Teresa of Avila, Autobiography of …, p.142. 
3. Ibid, p.133. 
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به  دهد و ميگناهكاري به او دست  ةدر نتيجه وسوس .كند خود پيدا مي دربارةتصور بدي 
منجر به  سرانجامتصور  اين و كه نبايد با حالت گناه خدا را عبادت كند رسد مياين نتيجه 

كه ترزا خود در طي طريق بود درست همان كاري اين . شود دوري او از عبادت خدا مي
 ة حقيقيخواست. خسارت عظيمي را تحمل كرد و به سبب آن اش بدان مرتكب شد عرفاني
است كه كاري كند كه سالك نتواند به خوبي و با دقت كافي خدا را پرستش آن شيطان 

  1.كند
و از مسير  ودداند كه نفس هدايت ش لازم و ضروري مي آنجامبارزه با نفس را تا  ترزا

ترزا بر اين باور است كه نفس آن اندازه مستعد هدايت  ،به تعبير ديگر. نگرددهدايت خارج 
  2.و به پيشرفت بزرگي نايل آيد گيردتواند در مسير حق قرار  است كه مي

  
  عوامل توفيق در مبارزه با نفس

كند كه شجاعت از  توصيه ميرا زا براي توفيق در مبارزه با نفس توجه به چند عامل تر 
اگر راهبان باور راسخ خود را با شجاعت در آميزند و به جنگ نفس اماره . آنهاست ةجمل

تواند سالك را از هر جهت  مي ،توفيق هر چند كه اندك باشد. بروند، پيروز خواهند شد
اي كه او  تنها واهمه و توفيق سالك كسب رضايت خداوند است ةنترين نشا مهم 3.غني سازد

سالك بنابراين . اين است كه مبادا اعمالش باعث نارضايتي خداوند شود ،بايد داشته باشد
خشنودي  ، زيرااز خود خشنود سازدرا بايد با قوت تمام با نفس مبارزه كند تا بتواند خدا 

  .خدا در گرو ناخشنودي نفس است
بالا بردن صبرو تحمل از ديگر عوامل توفيق در مبارزه با نفس  ،بر شجاعتعلاوه 

اخلاقي وجود  ةاگر اين دو خصيص، زيرا اند صبرو تحمل و رياضت بسيار مهمي. است
 ،اولين رياضتي كه او بايد تحمل كند. تواند مسير عرفان را طي كند سالك نمي ،نداشته باشند

روزه، همچون  شمار هاي بي به خدا و تحمل رنجاز آزادي خود به خاطر عشق  گذشتن
مهم در تحمل  ةنكت 4.سرايندگان است ةسكوت، محدود كردن خود، و خدمت در دست

                                                            
1. Ibid, p.142. 
2. Ibid, p.133. 
3. Teresa of Avila, “The Way of Perfection”, p.100. 
4. Ibid, p.49. 
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ترزا براي بيان اهميت اين . ها اين است كه نبايد آنها را با كس ديگري در ميان گذارد رنج
آن  ةدربار ،داشته باشد به اين مضمون كه اگر زني ازدواج ناموفقي ،آورد ميموضوع تمثيلي 

پس . دهد، مبادا كه شوهرش از اين امر آگاه شود آورد و ناله سر نمي چيزي را بر زيان نمي
هايي را كه خداوند به سبب  آيا سزاوار نيست كه ما رنج. او بايد رنج زيادي را تحمل كند

ميان نگذاريم؟ گناهانمان براي ما فرستاده، تحمل كنيم و آنها را با كسي غير از خدا در 
 تر مسلم است كه تحمل كردن و در ميان نگذاشتن آنها با ديگران بر همگان بسيار شايسته

  1.خواهد بود تر است و براي سالك به طريق اولي شايسته
راهب بايد در اين  شود و ميانسان در مبارزه با نفس  ةتحمل رنج باعث تقويت اراد

ها و  اما روح او با افزايش رنج ،يسي دردي كشيداگر چه جسم ع. عمل از عيسي الگو بگيرد
پس سالك  2.آمد به وجد مي ،كرد شد و از رنج و دردي كه تحمل مي تر مي ها شاداب شكنجه

و به زانو در  شود نميدر مبارزه با نفس موفق  ، وگرنهطريق عرفان نيز بايد چنين كند
  .آيد مي

ها چيزي جز  كه اگر درتحمل رنجباشد  توجه داشتهسالك طريقت بايد به اين نكته 
ورود شخص ديگري . گرفتمثبتي نخواهد  ةنتيج ،كسب رضايت خداوند را در نظر بگيرد

 و جلب رضايت او، عين حركت كردن در مسير نفس است و سالك بايد ،جز خدا به دل
  .سخت از اين امر برحذر دارد خود را

جز در  ،كند توصيه مي نيزترزا خلوت گزيني و سكوت را بالا، بر موارد  افزون
اين مرحله را پشت سرگذاشته و درد و  پيشترمواردي كه سالك با كسي مصاحبت كند كه 

قوت قلب او  كند وتواند سالك را آرام  چنين مصاحبتي مي. رنج لازم را تحمل كرده است
كه به  آنبراي  ،از اين جهت. زند ترزا در اين زمينه خود را مثال مي 3.تر سازد را افزون

كند و متذكر  هايي را كه تحمل كرده، بازگو مي بخشي از رنج ،راهبان قوت قلب بدهد
و  4آنها را به هيچ گرفته است ةهاي زيادي را تحمل كرده و هم شود كه مصايب و اهانت مي

  .همين تحمل و بردباري بوده كه توانسته رضايت خدا را كسب كند ةدر ساي

                                                            
1. Teresa of Avila, “The Way of Perfection”, p.47. 
2. idem, The Autobiography of …, p.196. 
3. Ibid. 
4. ibid, p.270. 
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ها را بت  او مادر بت. گيرد ميبسيار قاطعي را در پيش  مولوي در مبارزه با نفس روش
هر اندازه اين بت . اند ها در واقع تابعان همين بت بت ةبقيبه باور او، زيرا  ،داند نفس مي

پس تا زماني كه  .و عكس قضيه هم كاملاً صادق است شود ميتر  دل ضعيف ،تر باشد قوي
 1.يار را پيدا نخواهد كردورود به حريم  ةاجاز ،سالك بت نفس را نشكند

به  ،كند آتش تشبيه مي ةتر، نفس انسان را به شرار تر و واضح مولوي براي بيان دقيق
شخص  ،در نتيجهو شود  ر ميتور شعله ريخته شود،اين شراره آب  راي كه هر چه ب گونه

  .آورد نميتوفيقي در مبارزه با آن به دست 
  رارــيرد قــگ از آب مي رراــآن ش  آهن و سنگ است نفس و بت شرار

  2ودـي ايمن بــي با اين دو كــآدم  شود ن زآب كي ساكنـسنگ و آه
  

  3ذارـان نبود گــر نارشـــتآب را ب    نار گ و آهن در درون دارندــسن
اين وضعيت در صورتي است كه سالك يا هر فرد متدين ديگر، وجود چنين نفسي و 

ر ديدگان خود را به روي اين واقعيت ببندد و مبارزه با اما اگ ،سختي مبارزه با آن را بپذيرد
  :گوي توفيق را به دست نخواهد آوردهرگز  ،نفس را امري سهل گيرد

  4جهلسهل ديدن نفس را جهل است   ك سهل بت شكستن سهل باشد ني
مولوي محروميت از جنت و محروميت از ديدار فرشته را از جمله آثار پيروي از نفس بر 

  .شمارد مي
  نفس د فراق صدر جنت طوقــــش  در ذوق نفســدم زد آدم انــك قـي

  5ي چند آب ِچشم ريختـــهر نانـب  گريخت مي همچو ديو از وي فرشته

                                                            
  . 208ص  ،ملاحسينكاشفي، . 1
  .774-773 الدين، دفتر اول، ابيات جلال مولوي، .2
  .220ص ملاحسين، ،كاشفي .3
  .778 ين، دفتر اول، بيتالد جلالمولوي، . 4
  .16-15 دفتر دوم، ابيات، وهم .5
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راه دستيابي سالك به نتايج فوق به ميزان اهتمام و جديت وي در مبارزه با نفس اماره 
ه نفس به چيز ديگري اگر به رغم آگاهي ب. ترين دشمن وي است، بستگي دارد كه اصلي
  :راه خطايي در پيش گرفته است به يقينبينديشد، 
  1به كين خايي بر دگر كس دست مي  ازنينـه و تو نــدر خانــس انـــنف

  
  2ردن گُسلــــده اطفال را گـــاو ش  وردلــــآن كــة دو در خانــآن ع

 ،ترين مولوي مهمزيرا از ديد  ،دشمني با خود است باهر گونه ترحم به نفس مساوي 
مجال زيست دادن به آن  ،از اين نظر. ترين دشمن انسان نفس اوست رسان بدترين و آسيب
  :در دستيابي به كمال معهود در طريقت استمانع به معناي ايجاد 

  3نهي وز برون تهمت بهر كس مي   دهي خود عدوت اوست قندش مي
     

  ها انانسان با ساير انس ةرابطة اخلاق ايجابي در حوز .3
آنها در  ةاند كه هم انسان با ساير آدميان به مواردي اشاره كرده ةرابط ةترزا و مولوي دربار

   :پردازيم در اينجا به بررسي برخي از آنها مي. سيروسلوك تأثيرگذارند
  

ها  تواضع به معناي  هاي اخلاقي در ارتباط انسان با ساير انسان يكي از آموزه :تواضع. الف
هاي ظاهري و باطني از او  كه در موقعيت است براي خود نسبت به كساني مزيت ننهادن

از آن خود را اي كه فرد  به گونه ،تواضع شكستن خود در برابر ديگران است 4.نداتر پايين
خود و  و ترزا به اين معنا از تواضع توجه داشته. تر تلقي كند پايين ،جايگاهي كه هست

اصلي  ةواقعيت آن است كه تواضع و فروتني آموز. كرد ديگران را به رعايت آن دعوت مي
اگر بگوييم كه اساس  ، چندان كهبلكه در كل عرفان اوست ،اخلاق ةترزا نه تنها در حوز

از نظر ترزا . ايم عرفان ترزا بر اصل تواضع و فروتني استوار است، سخن گزافي نگفته

                                                            
  .209ص  ملاحسين، ،كاشفي .1
  . 1918الدين، دفتر چهارم، بيت جلال مولوي، .2
  .1919 الدين، دفتر چهارم، بيت جلال مولوي،. 3
بهروز ثروتيان،  به كوشش ،)نفايس الفنون(فرهنگ اصطلاحات و تعريفات، محمدشمس الدين آملي، . 4

 .80ص، 1380،تهران، فردوس
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تكبر و خودپسندي تمام مواهب  ،ابلآورد و در مق فروتني تمام مواهب الهي را به دنبال مي
رود كه مي توان سخنانش را  وي در اين زمينه تا جايي پيش مي. برد و فضايل را از بين مي

خود را به مراتب بدتر از آن معرفي  ،خود با خلق ةزيرا در مقايس ،با ملامتيان متناظر دانست
هد كه در عمل به آنها د و بسا گناهاني را به خود نسبت مي هستكه در واقع  1كند مي

  2.استمرتكب نشده 
  

اما وي در مواردي هم از طريق  ،برد ميمولوي هم تواضع را به معناي يادشده به كار 
معني تواضع را روشن  ،تكبرز طريق تبيين و ا پردازد ميمفاهيم متقابل به توصيف آن 

ناي مفهوم متقابل حاصل البته اين نوع معنايابي لزوما از طريق پرداخت مستقيم به مع. كند مي
 خصلتياز نظر وي تكبر . رساند با بررسي آثار آن به تبيين تواضع مدد مي گاهبلكه  ،شود نمي

 ،در مقابل .غلتدبه قعر چاه مذلت و خواري فرو مي متصف شود،است كه اگر كسي بدان 
هر كس  در واقع تكبر بسان زهر قتالي است كه. شود آدمي مي تعاليارتقا و  موجبتواضع 

   :دهد را از دست ميخود نفس  و مهارعقل و هوش  ،آن را سركشد
  3ازمي پر زهر شد آن گيجِ مست    اين تكبر زهرِ قاتل دان كه هست 

از جمله آثار ناگوار سرشته شدن  ،بلكه با شخصيت كاذب زيستن ،دو شخصيتي شدن
و فت متأثر شده از اين ص وي هاي وجودي به اين معنا كه ساحت ،آدمي به تكبر است

فرد متكبر در اثر . شود كه با نفس الامر وي انطباق ندارد انسان ديگري از وي ساخته مي
را تنظيم  خود اساس تعاملاتاين و بر  كند مياتصاف به اين صفت شخصيت ثانوي پيدا 

  .كند مي
  4از طرب يك دم بجنباند سري    چون مي پر زهر نوشد مدبري 

 
نظر كردن از  نظران عفو را گذشتن از بدي و صرف صاحب :رانگذشت نسبت به ديگ .ب

دانند و از آن با و برخورد مبتني بر نيكي با حصول قدرت مي ،و طلب مكافات آنمجازات 

                                                            
1. Teresa of Avila, Interior Castle, p.39. 
2. idem, The Autobiography of …, p.64. 

  . 2746 الدين، دفتر چهارم، بيت جلالمولوي، . 3
 .2748 بيتدفتر چهارم،  ،وهم. 4
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توان گفت كه اين معنا از عفو در غالب آثار  به جرأت مي 1.كنند عنوان خلق ششم ياد مي
بي آنكه به آثار ترزا رجوع . به كار رفته استاخلاقي و عرفاني از جمله آثار ترزا و مولوي 

توانيم حدس بزنيم كه گذشت نسبت به ديگران از چه جايگاهي در عرفان وي مي ،كنيم
) ع(زيرا او خواننده را در جاي جاي آثارش به اناجيل و سخنان عيسي ،برخوردار است

اين در . كند ي ميها معرف انسان ةو بارها زندگي وي را سرمشق خود و هم دهد ميارجاع 
گذشت نسبت به رفتارهاي ناشايست  آكنده از )ع(حالي است كه سراسر زندگي عيسي

از كه گفتند  شود كه پيش از من مي به مخاطبانش يادآور مي )ع(وقتي عيسي. ديگران است
 2،از خطاي دشمنانتان نيز بگذريدكه گويم  ولي من به شما مي ،خطاهاي دوستانتان بگذريد

  .گي مبتني بر گذشت استيد زندؤم
سخن  ها آميز با عموم خلايق به ويژه انسان مولوي هم مانند ترزا از برخورد عطوفت

كند كه هر شب به سوي  و عفوهاي خلقان را به جوي آب و سيل روان تشبيه مي گويد مي
  :گرداند ند و خدا نيز سحرگاهان آنها را به سوي خلق باز ميا خدا در حركت

  زند خيلاي خود تاــهم بدان دري   همچو سيل و جو وعفو خلقان همچ
  وي تو آيد شهاــر ســچون كبوت   ها پاره ب از اين دلـــعفوها هر ش
  3تا به شب محبوس اين ابدان كني            كني ت سحر پرانـــــبازشان وق

تا  ،بگيرندپيش عفو و گذشت را در  ةبدين سان خلق بايد در برخورد با يكديگر شيو
توجه به تحقق اخلاق  ،با عنايت به چنين شناختي از خدا .كران الهي شوند مستحق عفو بي

تواند نويد  ترديدي نيست كه اين تصوير از خدا مي. يابد ايجابي در سلوك معنا و مبنا مي
و در نهايت يكي  ،بخش تصويري از انساني باشد كه امكان تقرب به خدا و يا وصال به او

  .ردشدن با او را دا
  
  
  

                                                            
 .199-198صص محمد، شمس الدينآملي، . 1

  .44-43: 5، متي. 2
  .4178 -4176 دفتر پنجم، ابيات الدين، جلال مولوي، .3
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  :انسان با طبيعت ةرابطة اخلاق ايجابي در حوز .4
رو، از اين  .اند پيش از هر چيزي بايد گفت كه غالب عارفان به لحاظ شخصيتي شهودي 

 پردازند، نميآن  ةگرايان و به بررسي واقع نگرند هاي حسي به جهان نمي مانند انسان هرگز
ين طريق به نجواي معشوقشان مشغول افتند و از ا بلكه با ديدن جهان به ياد خدايشان مي

   1.شوند مي
يكي از آن جهت كه آدمي با  :شود انسان با طبيعت به دو صورت برقرار مي ةرابط

اي بر او مترتب  نام طبيعت مواجه است كه در اين صورت هيچ گونه وظيفهواقعيتي به 
بر  مولوي هر دوترزا و در اينجا طبيعت به معناي ماسواي حق اموري واقعي است و . نيست

به طور كامل در وجود و بقا وابسته به هستي و  استاين باورند كه خداوند خالق آن 
اين دسته از موجودات هم در وجود و هم در بقا نيازمند خدا  ،به تعبير ديگر. است خداوند
عموم  و بگيرد» بايد« ةجنتي» هاي طبيعت ستا«ديدگاه دوم آن است كه آدمي از  .هستند
يعني آنان به طبيعت از آن جهت كه طبيعت است  ،كنند ن از اين ديدگاه پيروي ميعارفا
اعم از سلبي ( از ديدن آن به ياد خدا و وظايفي ،بلكه چون نگرش شهودي دارند ،نگرند نمي

هم ترزا و هم مولوي از . افتند كه در برابر او به عنوان معشوق بر عهده دارند مي) و ايجابي
  . اند نگريسته يعت مياين زاويه به طب

كنند و وجود  يك از اين عرفا، موجوديت جهان طبيعت را انكار نمي به رغم آنكه هيچ
اما در عين حال به هنگام مواجهه با آن، اين احتمال را  ،دانند مانع سلوك نمي ذاتاًآن را 

از  .ددهند كه آدمي به دنيا و زخارف موجود در آن دل ببندد و از هدف اصلي غافل شو مي
از آنان  دهند و مياين جهت است كه هردو عارف آدميان را نسبت به آفات آن هشدار 

 . تا با دنياطلبي به مبارزه برخيزند خواهند مي

بلكه نگرش وي به دنيا  ،نگرد شناختي نمي كيهان - ترزا به دنيا از نقطه نظر فلسفي
به . كند ميظايفي را تعريف و به تناسب آن و استعرفاني  - نگرش كاملاً ارزشي و اخلاقي

او . با توجه به آن با دنيا تعامل كنند كند كه ميبراي سالكان اخلاقي تنظيم  ، ويتعبير ديگر
و دنياگرايي را  ،دنيا را امري پليد ،از نظرات پولس پيرويبه تبعيت از عارفان پيشين و به 

                                                            
، 1388 ،محمد گذرآبادي، تهران، هرمس ة، ترجمهنر شناخت مردمبارون تيگر،  تيگر، پل دي، باربارا: نك .1

 .34-28صص
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ش به دنيا با حركت در مسير گراي ،از نظر ترزا. داند يكي از بزرگترين موانع سيرو سلوك مي
از اين جهت براي سالكان طريقت فرض است كه خود را از تمامي . الهي منافات تام دارد

   1.حتي از نعماتي كه پروردگار عنايت كرده است، محروم سازند ،الطاف و نعمات دنيوي
در  ها آور نيست كه در نهايت براي انسان از نظر ترزا مال دنيا چيزي جز راحتي نكبت

دنيا از نظر عارفي چون ترزا  2.آورد پايان به بار مي و در دنيا محنت بي ،آخرت آتش دوزخ
. رواني است -آرامش روحي ةبلكه همنشيني با پروردگار ماي ،آرامش باشد ةتواند ماي نمي

  3.كند دنيا همانند صليبي است كه بر دوش ترزا سنگيني مي
بلكه از نظر وي،  ،كند پروري خلاصه نمي تنترزا دنياي مذموم را تنها در راحتي و 

تمايل به ثروت نيز از مصاديق اصلي دنياطلبي  و اموري چون محبت دنيا، شهرت طلبي
از جمله آثار . نع عظيمي در سيرو سلوك به شمار آيداتواند م مذموم است و هر كدام مي

هاي  گر به رغم نيايش شود كه فرد نيايش باعث مي، كه كردن دعاست يتعلق به اين امور خنث
 ةو از ثمر نداشته باشددهد، هرگز پيشرفت محسوسي در امر معنويت  زيادي كه انجام مي
  4.لازم را نبرد ةواقعي عبادت بهر

. تواند با آن جمع شود گرايي دقيقاً با دنياگرايي منافات دارد و نمي از نظر ترزا آخرت
تواند از دنيا گريزان  مي ،گرم است و دلاز اين جهت تنها كسي كه كاملاً به آخرت مشغول 

رسد كه شخص  به اوج خود مي هنگاميگيري  اين كناره. گيري كند باشد و كاملاً از آن كناره
  5.به خداوند عشق بورزد و به عشقي كه خداوند نيز به او دارد، ايمان بياورد

داند و بر اين  اي براي آزمايش مي ترزا دارايي و برخورداري از نعمات الهي را وسيله
اگر سالك به عمق . بفريبدتواند از اين طريق ما را  باور است كه شيطان به سهولت مي

ماهيت دنيا پي ببرد و صادقانه از خداوند بخواهد كه صبرو تحملش را زياد كند، خدا نيز او 
ند و دا دنيا را دار غرور مي قرآناز  پيرويمولوي هم به  6.را در اين امر موفق خواهد كرد

از نظر وي معامله كردن با دنيا جز لهو و لعب . شمارد ميكان لسا ةپرهيز از آن را وظيف

                                                            
1. Teresa of Avila, Interior Castle, p.204. 
2. idem, The Autobiography of . . ., p.201. 
3. ibid, p.95. 
4. Teresa of Avila, The Autobiography of . . ., p.94. 
5. ibid, p.123. 
6. ibid, p.122. 
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. دتا خود را از آن رها ساز بكوشدبايد او دنيا زندان مومن است و  ،بر اين افزون. نيست
و به  كرددر نتيجه بايد خود را از آن دور  .آورد گرفتاري به دنيا چيزي جز نكبت به بار نمي

  :كه از جنس حال ما است نه تن ما داشتان آخرت توجه جه
  1تـشماس هين رويد آن سو كه صحراي  شماست هاي اين جهان  خود حبس جان

  2ود را وارهانـن زندان و خــفره كـــح  ا زندانيانـدان و مــهان زنـــن جـــاي
  

ن را به دست پس بايد آ ،خورد از نظر مولوي دنيا مرداري است كه تنها به درد سگان مي
  :سگان سپرد

 3پندار را  ةخورد بشكن شيش    بر سگان بگذار اين مردار را 

پس درماندگان . برند كودكانه نيست كه تنها كودكان از آن بهره مي ةدنيا چيزي جز بازيچ
گذارند و بر آن  اهل معرفت آن را پشت سر مي .دنيا جز افراد نابالغ و فرومايگان نيستند

  :نهند عي نميقو
  نيست بالغ جز رهيده از هوا   ت خداـــــاند جز مسخلق اطفال

  كودكيد و راست فرمايد خدا  شما گفت دنيا لهو و لعب است و
  4ذكي بي زكات روح كي باشد  ودكيــــاز لعب بيرون نرفتي ك  

 
  گيري نتيجه

توان گفت كه  عارف از دو سنت بزرگ اسلام و مسيحيت ميدو با مروري بر نظرات اين 
و به طور  استرزا آويلايي در بيان اخلاق ايجابي عرفاني دقيق و جزوي نگرتر از مولوي ت

مولوي غالباً  گفتارهاياما . پردازد به اين گونه مباحث ميدقيق و محدود ملموس و عيني 
ترزا مباحث  .رسند تر از مباحث ترزا به نظر مي تر و آرمان گرايانه كلي و درعين حال متعالي

                                                            
  .525جلال الدين، دفتر اول، بيت مولوي، .1
  989 بيتدفتر اول،  ،وهم .2
  .198ص ،ملاحسينكاشفي، . 3
  .3432-3430 الدين، دفتر اول، ابيات ، جلالمولوي .4



 
  
  
  
  

  147 1390زمستانوپاييز، 10، شمارة5سال، پژوهشنامة اديان /الدين مولوي وجلال اخلاق ايجابي عرفاني به روايت ترزا آويلايي
 

هاي  مثال و آنها را با برخوردارند آشكارياز عينيت  كند كه ميرد خاصي محدود را به موا
  .جويد در حالي كه مولوي بيشتر از امور متعالي سود مي دهد، توضيح مي  عرفي و قابل لمس

موضوعات ذكر شده بايد گفت كه فروتني با اصناف و شقوق آن در زمينة اما در 
عرفاني وي - توان ساير مفاهيم اخلاقي مي ، چندان كهداردعرفان ترزا جايگاه بسيار والايي 

 ،فروتني عامل دستيابي سالك به حاكميت بر جهان خلايق است. را در دل آن قرار داد
فروتني مورد نظر ترزا فروتني . تواند سالك عاشق را به معشوقش برساند ضمن اين كه مي

خواهد و خود نيز چنين  تني مييعني وي از مريدان خود چيزي بيش از فرو ،ملامتي است
تر از آن چيزي است  اولاً بسيار بزرگ ،دهد صفات بدي كه وي به خود نسبت مي. كرد مي

 بهفروتني مورد نظر وي نهايتاً  1.ناشي از بدبيني نسبت به خود است گاهكه رخ داده، ثانياً 
  .كيد ترزا بوده استأله بسيار مورد تأكه اين مس انجامد ميفقر و فنا 

 تعاليو آن را سبب ارتقا و  داردعرفاني توجه  - مولوي هم به اين مفهوم اخلاقي
از  در ديدگاه مولانا سالكاما  ،انسان سالك است ةفروتني عامل تولد دوبار. داند آدمي مي
  .دهد جداگانه مورد بحث قرار مي اي بلكه آن را در حوزه ،درس فنا نميبه فروتني 

منظور وي از  واست ) پروردگار(ود ساختن معشوق اخلاص از نظر ترزا در خشن
ثاني  ةاست و در مرتب) ع(اول خداي پسر كه مظهر بيروني آن عيسي ةدر وهل ،معشوق

تحقق آن را به كار  است واخلاص اهميت فراواني قايل  رايمولوي هم ب. است خداي پدر
  .سازد پنهاني براي خداوند منوط مي

و هر دو با تكيه  اند به آن پرداختهكه هر دو عارف  عفو و گذشت هم از مقولاتي است
عفو بنگرند و حتي از حقوق  ةنسبت به هم به ديدكه خواهند  بر رحمت عامه از خلايق مي
  .خويش نيز چشم پوشي كنند

مهم، بلكه  يمبارزه با نفس هم در اخلاق عرفاني ايجابي اين دو عارف نقش ةمقول
از نظر . گردد مراحل سير و سلوك به مبارزه با نفس بر مي زيرا تمام ،ترين نقش را دارد مهم

شود و حد آن تا جايي  ترزا مبارزه با نفس در كف نفس و پرهيز از وساوس خلاصه مي
  .است كه موجب نوميدي و خروج از مسير هدايت الهي نشود

                                                            
1. Teresa of Avila, The Autobiography of . . ., p.65. 
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سكوت و انجام خدمات ديني از جمله  ،رياضت، شجاعت، خلوت گزيني، صبر، روزه
و بر  نيستمولوي هم از اين مقوله غافل . آيند نفس به شمار مي باوفيق در مبارزه ت لعوام

هر . دهد ارائه ميهاي فراواني در اين زمينه  و تمثيلكند  ميكيد أقاطعيت در مبارزه با نفس ت
ترزا با  اما ظاهراً شمارند، مذموم ميبه عنوان يكي از مظاهر نفس را دنيا عارف دو 

و پرهيز از آن را به هر داند  ميدنيا را پليد  ،گرش گنوسي پولس قديسي از نرثيرپذيأت
ولي مولوي سالكان را از دنياي ناپسند برحذر  ،دشمار صورت ممكن لازم و ضروري مي

  .دانند در عين حال هر دو عارف، تن دادن به محبت دنيا را نكبت بار مي .دارد مي
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